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در جواب به سئوالـهـاي   : ايسكرا
قبلي در باره بيانيه حزب دمـکـرات      

ايـن   کردستان ايران اشاره کرديد کـه     
حزب تحمـل آزاديـهـاي سـيـاسـي و               
رشد کومه له را نداشت و به هـمـيـن       

با سراسـري کـردن جـنـگ بـا             جهت  
کومه له تـلاش کـرد درگـيـريـهـا را              
ــق                  گســتــرش دهــد و از ايــن طــري

اينكـه  .  خواست خود را تحميل كند   
حزب دمكـرات بـه اهـدافـش در آن              
جـنـگ نـرسـيــد و شـكـســت خــورد                

اما اخيرا با تـوجـه بـه        . درست است 
تكرار هـمـان سـيـاسـتـهـا از جـانـب                  
رهبري حـزب دمـكـرات كـردسـتـان            
ايران بعد از سـرنـگـونـي جـمـهـوري               
اسلامي چه تضميني هست كه ايـن       
حزب يك بار ديگر جنـگ بـه مـردم           

به چه شيـوه  .  كردستان تحميل نكند 
اي ميتوان آزادي، رفـاه و امـنـيـت               

مردم را درمقابل ايـن نـوع نـيـروهـا            
 تضمين كرد؟ 
همچنانكه شـمـا هـم      :  آسنگران

گفتيد تكرار آن سياستهاي شكسـت   
خورده در شرايـط فـعـلـي از جـانـب                
رهبري حـزب دمـكـرات كـردسـتـان            
ايران خارج از اينـكـه چـقـدر تـوان و             
امكان تكرار جنگ آنها عليـه چـپ          
و آزاديخواهي در آينده وجود داشتـه     

هشـدار  .  باشد هشدار دهـنـده اسـت        
دهنده است بـه ايـن مـعـنـا كـه ايـن                 
حـزب رسـمـا اعـلام كـرده اسـت بـر                  
همان سياستهاي كـهـنـه و نـخ نـمـا                

 مصاحبه ايسكرا با محمد آسنگران     
 حزب دمكرات كردستان ايران هنوز دنيا را وارونه ميبيند        

 ) بخش دوم ( 
 

 

طبق گزارشي که هـرانـا مـنـتـشـر            
کرده است رضا شريفي بوکاني به سي       

. سال و نيم زندان محکـوم شـده اسـت           
قبلا رضا را تـهـديـد بـه اعـدام کـرده                  
بودند و به ما نيز خبر رسيده بـود کـه         

رضـا  .  حکم اعدام به او داده شده است  
 دسـتـگـيـر شـد و            ٨٩ در ارديبشهـت     
 اويـن در سـلـول          ٢٠٩ چندماه در بند  

انفرادي زنداني بود و سپس بـه زنـدان            

طـبـق ايـن      .  رجائي شهر منـتـقـل شـد        
گـزارش رضـا بـه اتـهـام اقـدام عـلـيـه                    
امنيت کشور و عضويت و مشارکـت      
در احزاب معاند نظام و تبليـغ عـلـيـه             
نظام جمعا به سي سـال و نـيـم حـبـس             
تعذيري مـحـکـوم شـده اسـت و قـرار                 

 دادگـاه    ١٥ است مـجـددا در شـعـبـه             
 .انقلاب تهران مجددا محاکمه شود

  

 رضا شريفي بوکاني به    
 سي سال و نيم زندان محکوم شد       

همينطور که در اطلاعيـه قـبـلـي          
به اطلاع رسانديم، در جريان درگيـري        
مردم سنندج با مزدوران رژيم، مـردم      
کارت شناسائي مـزدوران را از آنـهـا             
ــهــا را                 ــتــنــد و مشــخــصــات آن گــرف

ــردنــد       ــادداشــت ک يــکــي از ايــن         .  ي

مزدوران گروهباني بنام پـوريـا فـقـيـه           
سليماني نام دارد و طبق گزارشي کـه      
امروز به ما رسيده است، ستوان سـوم    
ــوروزي يــکــي ديــگــر از                   ــرشــاد ن ف
مــزدورانــي اســت کــه تــوســط مــردم           

 .شناسائي شده است

  
طبق اين گزارش، رانـنـده اي کـه            
ــم                    ــن و ضــرب و شــت ــوهــي مــورد ت
ماموران رژيم قرار گرفتـه بـود خـالـد          

دو مزدور رژيم که در سنندج به مردم تيراندازي کردند          
 شناسائي شدند   

اقتصاد ويران شـده عـراق در اثـر             
جنـگ، مـنـجـر بـه گسـتـرش فـقـر و                    
محروميت وسيعي در جـامـعـه شـده            

ويراني حاصل جنـگ و شـيـوع        . است
تروريسم و درگيريهـا كـه بـا تـخـريـب               
زيرساختها و از دسـت دادن شـغـل و               
بيكاري وسيع در ميان كارگران همـراه   
بوده؛ و عدم وجود يك سيسـتـم بـيـمـه            
اجتماعي براي بيكـاران، بـه تـعـمـيـق              

وضعيتي تيره و تار براي مـيـلـيـونـهـا            
اين در حـالـي       .  مردم منجر شده است 

اتفاق مي افتد كه ثروت عظـيـمـي در        
دست تعداد معدودي گـروه و احـزاب          

در حـالـي     .  بورژوا انباشته شـده اسـت      
كه بخش عظيمي از جامعه در فـقـر و      
نداري دست و پا مي زننـد و فـاصـلـه             

 .بين طبقات عميق تر شده است
  

 بيانيه اعلام موجوديت سازمان     
 "  اتحاد عليه بيكاري در عراق    "
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پــاي مـــيــفـــشــارد و مــيـــخــواهـــد                
سياستـهـايـش را بـا زور اسـلـحـه بـه                   
جريانات سياسي و جامـعـه تـحـمـيـل            

اينكه حـزب دمـكـرات تـوان و            .  كند
امكان اين را داشته باشد كه يـك بـار         
ديگر عليه چپ و آزاديخواهـي دسـت        
به اسلحه ببرد جاي شك جـدي وجـود         

زيرا در   . اما غير ممكن نيست. دارد
هر جامعه اي با هر تعداد نيرويي اگـر    
بــخــواهــيــد عــامــل ايــن و آن دولــت             
بشــويــد و حــزب دمــكــرات و هــمــه              
جريانات ناسيوناليست اين پتانسـيـل       
را در خـود دارنـد بـالاخـره بـا پـول و                   
اسلحه اين و آن ميتوان مزاحـمـتـهـاي           
ــراي مــردم و صــف چــپ و                   جــدي ب

 . آزاديخواهي در جامعه ايجاد كرد
اين خوشخيالي و عـدم شـنـاخـت          
از مكانيسم حركـتـهـاي سـيـاسـي در             
جامعه است كه كساني فكر كننـد آن       

اتـفـاقـا دارو      .  دوره سپري شـده اسـت       
دسته هاي ملي و قومي و مذهبي تا     
وجود دارند هميشه ميتـوانـنـد خـطـر           

اگر كسي فكر مـيـكـنـد     . آفرين باشند 
آن دوره گذشته و جامـعـه مصـونـيـت            
پيـدا كـرده اسـت و حـزب دمـكـرات                 
ضعيف شده است و غيره و اين حـزب     
و امــثــال او نــمــيــتــوانــنــد دســت بــه              
ماجراجويي بزنند، تنها عدم شناخت      
پـيـچـيــدگـيـهــاي اوضـاع ســيـاسـي و               
جايگاه جنبشهاي ارتجاعي و خامـي       
و دوري گوينده از واقعيات پـيـچـيـده            

اتفـاقـا بـايـد       .  جامعه را نشان ميدهد   
نيروهاي چپ و آزاديخـواه جـامـعـه و             
كل مردم را از وجود و امكان چـنـيـن       
خطري مطلع نگهداشـت و هشـيـاري           

جـامـعـه را بـايـد          . لازم را بوجود آورد 
هر روز واكسيـنـه كـرد تـا دچـار ايـن                 
ويروس جنگ، و ماجراجويي و تفرقه     

 . قومي و ملي و مذهبي نشود
 

بــا انــتــشــار ايــن بــيــانــيــه حــزب            
ــران، هــمــه              دمــكــرات كــردســتــان اي
نـيــروهـايــي كـه در مــقــابـل آزادي و                
امنيت جامعه بويژه در كردستـان كـه        
مـــورد بـــحــــث اســـت، احســــاس                
مسئوليت ميكنند بايد بدانند خـطـر      
اينكه يك بار ديگـر حـزب دمـكـرات            
جنگي را به مردم كردستان تـحـمـيـل          

امـا  .  كند تماما از بيـن نـرفـتـه اسـت           
اينكه چه تضميني هست كه يـك بـار           
ديگر حزب دمكرات نـتـوانـد بـه ايـن             
سياست ماجراجويانه دست بزنـد يـك        

به نظر مـن در قـدم       .  سوال جدي است 

اول آگاهي و هشياري همه جـريـانـات           
وجـود چـنــيــن      چـپ و آزاديــخـواه از           

. پتانسيلي در حزب دمـكـرات اسـت         
به نظر مـن عـلاوه بـر سـازمـانـدهـي                  
جنبشهاي اجتماعي و اداره جـامـعـه           
بوسيله شـوراهـاي مـردمـي، آگـاهـي             
جامعه از وجـود خـطـرات احـتـمـالـي               
ماجراجويي جريانات قومي مذهـبـي     

ولـي بـا     .  يك فاكتور مهم ديگر اسـت     
وجود همه اينها هـنـوز يـك فـاكـتـور               
ديگر تعيين كننده اسـت و آن وجـود             
نيرويي بازدارنده و قدرتـمـنـد مسـلـح           
سازمانيافته شـوراهـاي مـردمـي در           
دفاع از حاكميت شـوراهـاي مـردم و            
دستاوردهاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي             

. مـردم آزاديـخــواه در جـامــعـه اســت            
نيرويي كه توان اينرا داشته بـاشـد كـه        
مانع اصلي در مقـابـل مـاجـراجـويـي           
حزب دمكرات و هـر نـيـروي قـومـي              

 . مذهبي ديگر بشود
زيرا با وجود آگاهـي و هشـيـاري           
مردم و نيروهاي سياسي هـم بـالاخـره        
بايد نـيـروي قـابـل اتـكـاي مسـلـح و                  
ــي و                ــاسـ ــيـ ــاي سـ ــهـ ــع آزاديـ مـــدافـ
دستاوردهاي مردم سازمان پيدا كرده    
باشد تـا امـكـان مـاجـراجـويـي را از                 

ايـن  .  جريانات غير مسئول سلب كند    
فاكتورهـا هـركـدام مـهـم هسـتـنـد و                 
تضمين كننده آينـده اي آزاد و بـرابـر              

همه ايـن  .  براي همه آحاد جامعه است 
در .  فاكتورهـا مـكـمـل يـكـديـگـرنـد             

غــيــاب وجــود هـــر كــدام از ايـــن                    
فاكتورها هنوز امكان ماجراجويي و     
زورگويي نيروهاي غير مسئول وجود     

 . خواهد داشت
 

نـارضـايـتـي مـردم در          :  ايسکـرا 
کردستان عراق و بويژه نسل جـديـد از        

رو  شـديـدا      حکومت ناسيوناليستها   
بـه افــزايــش اســت بــطــوريـکــه حــتــي             
مقامات حکومت در کردستان عراق     

ــيــد مــيــکــنــنــد          مــردم در    .  آنــرا تــائ
کردستان عراق و ايران عملا مـتـوجـه        

قادر به حـل   شده اند که اين جکومت    
هــيــچ يــک از مشــکــلات رفــاهــي و              

از طـرفـي     .  اجتماعـي مـردم نـيـسـت         
جريانات ناسيوناليستي سازمـانـهـاي      
ــه                  ــژه بــعــد از حــمل کــرد ايــرانــي بــوي
نيروهاي آمريکا بـه عـراق ، هـمـواره             
تلاش کرده انـد کـه در نـزد آمـريـکـا                 

صـدور  .  مقبوليت بيشتري پيدا کنند   
با دو    رابطه اي  اخيرحدکا چه    بيانيه  

دارد و چه تضـمـيـنـي          نکته ذکر شده    

هسـت كـه حـزب دمـكـرات يـك بـار                  
ديگر به ايـن سـيـاسـت مـاجـراجـويـي               

 دست نزند؟
 

در ايـن راسـتـا اولـيـن            :  آسنگران
خاصيت اين بيانيه اينست كـه حـزب         
دمكرات كردستان ايـران بـر ضـديـت            
خود با كمونيسم و جـنـگ بـا جـبـهـه              
چپ و آزاديخواهي تاكيد مـيـكـنـد و            
اين تلاـشـي اسـت كـه رهـبـري حـزب                 
دمكرات مـيـخـواهـد از ايـن طـريـق                

ايـن  .  كالاي خود را به دولتها بفروشـد  
درست است كه اين بيانيـه در جـواب           
مهتدي است و او خـود در راس يـك              

امــا در   .  جــريــان قــومــپــرســت اســت      
حقيقت بـيـانـيـه حـزب دمـكـرات بـه                 
تاريخي رجوع ميكند كه جنگـش بـا       
كمونيـسـتـهـا را مـورد تـاكـيـد قـرار                  

مـن فـكـر نـمـيـكـنـم كـه نـه                   . ميدهد
امروز و نـه فـردا جـريـان مـهـتـدي و                   
ــران              ــان اي حــزب دمــكــرات كــردســت
مشـكـل جـدي غـيـر قـابـل حـلـي بــا                    

مشكل حـزب    .  همديگر داشته باشند 
دمكرات اين است كـه چـرا مـهـتـدي              
ناسيوناليست امروزي، سـيـاسـتـهـاي         
حزب دمكرات كردستان ايران عـلـيـه         
كومله و كمونيستها و آزاديـحـواهـي          

 را تمـامـا تـايـيـد نـكـرده            ٦٠ در دهه   
 . است

اكنون در جـواب بـه سـوال شـمـا               
بايد بگويـم حـزب دمـكـرات بـا ايـن                
رويـكـرد مـيـخـواهـد يـك بـار ديـگــر                  
ضــديــت خــود بــا كــمــونــيــســتــهــا و             
آزاديخواهي را تـاكـيـد كـنـد و فـكـر                 
ميكند ايـن بـرگ قـابـل فـروشـي بـه                  

. دولتها و قدرتي مثل آمريـكـا اسـت        
" خــطـــر " زيــرا در كــردســتـــان ايــران             

قدرتگيري كمونيسم برجسته و غـيـر         
قــابــل چشــم پــوشــي اســت و اعــلام              
آمادگي ايـن حـزب بـراي مـقـابلـه بـا                 
كمونيستهـا اگـر ديـروز بـرگـي بـراي                
معامله با جـمـهـوري اسـلامـي بـود،             
امــروز امــكــانــي بــراي مــعــاملــه بــا           
دولتهاي غربي، نـيـروهـاي بـورژوايـي          
ديگر در ايران و مقبوليت بيـشـتـر در       

 . نزد حاكمان كردستان عراق است
در مورد اعتـراضـات كـردسـتـان           
عراق بايد بگويم عليرغم حقـانـيـت و        
درســت بـــودن ايـــن اعـــتـــراضـــات،            
متاسفانه بـه دلـيـل عـدم وجـود يـك                 

جريـان چـپ قـدرتـمـنـد و حـاضـر در                   
ميدان سياست كه بتواند مردم را در          
عرصه سياست نمايـنـدگـي كـنـد، بـه             

. تحولات پايه اي نخواهـد انـجـامـيـد        
جريانات حاكم بر كردستان هم ايـن را       

اين كمبـود را بـايـد ديـد و             .  ميدانند
. براي پر كـردن ايـن خـلا تـلاش كـرد               

اما فكر نميـكـنـم كـه بـيـانـيـه حـزب                  
دمكرات ربـط مسـتـقـيـمـي بـه ايـن                  

 . موضوع داشته باشد
درپايان اين بـحـث اجـازه بـدهـيـد            
نكات مهم ديگري را مـورد تـاكـيـد             

 : قرار دهم
به نظر من جنگ حزب دمكـرات   
عليه كومله جنگي ناعادلانه و بـراي       

يـعـنـي    . كومله غير قابل اجتناب بود 
هيچ راهي بجز تسليم كومله به حزب     
دمكرات نمانـده بـود كـه مـانـع ايـن                 

آشكار بود كه كومله آن .  جنگ بشود 
زمان راهـي بـه جـز دفـاع از خـود و                    
امكان فعاليت سـيـاسـي و آزاديـهـاي           
سـيــاسـي در مـقــابـل تــعـرض حــزب               

بنابر اين متاسفانـه  . دمكرات نداشت 
آن جنگ ناخواسته به كمونيسـتـهـا و           

تـعـداد   .  مردم كردستان تحـمـيـل شـد        
زيادي از نيروهـاي مسـلـح دو طـرف             

من همينجـا  .  قرباني اين جنگ شدند 
ــواده و                  ــا خــان هــمــدردي خــودم را ب
بسـتـگـان هـمـه جــان بـاخـتـگـان ايــن                  

مــن فــكــر     .  جــنــگ اعــلام مــيــدارم       
نميكنم كه آن جنـگ نـفـعـي بـه حـال                 
كسي به جز جمهوري اسلامي داشـتـه      

 . است
به نـظـرم حـزب دمـكـرات در آن               
جنگ شكسـت خـورد و مـتـاسـفـانـه               
تعداد قـابـل تـوجـهـي از مـخـالـفـيـن                  
جـمــهــوري اســلامــي را هــم قــربــانــي           

ايــن درســت اســت كــه مــا             .  گــرفــت
كمونيستها در آن جنگ توانستيـم از         
موجوديت خود و امـكـان فـعـالـيـت              
ســيــاســي و آزادي فــعــالــيــت هــمــه               
مخالفين جـمـهـوري اسـلامـي دفـاع             
كنيم، اما اگر حزب دمكرات بـه ايـن        
آزاديها تعرض نميكرد احتـيـاجـي بـه           

مـا در آن جـنـگ          .  اين جـنـگ نـبـود       
دچار تلفات شديم و صف وسيـعـي از        
كمونيستـهـا و رفـقـاي عـزيـزي را از                 
دست داديم كه مرگ آنها قابل جبـران      

در صف حزب دمـكـرات هـم        . نيست
متاسفانه تعداد بيشتري قربـانـي ايـن        

سياست جنگ طلبانه رهـبـري حـزب          
ــا        .  دمــكــرات شــدنــد     هــمــه ايــنــهــا ب

ســيــاســتــهــاي مــتــفــاوتــي مــخــالــف         
در جـريـان     .  جمهوري اسلامي بـودنـد     

اين جنگ، دو طـرف نـه تـنـهـا دچـار              
تلفات جاني شـديـم بـلـكـه آن جـنـگ                
امكاني به جمهوري اسلامي داد كـه        
بتواند مناطق آزاد كردستان را راحـت   

 . تر به تسخير و تصرف خود در آورد
منصفانه بـايـد بـگـويـم عـواقـب              

خسارات ناشي از آن جنگ تـمـامـا       و  
بــه عــهــده رهــبــري حــزب دمــكــرات           

براي ما كمونيستهـا جـنـگ و        .  است
كشتار حـتـي دشـمـنـان چـه رسـد بـه                   
مخالفين، نه خوشايند اسـت و نـه از            

اما هنگـامـيـكـه     .  آن اسقبال ميكنيم 
از جانب نيروي مقابل جنگ تحمـيـل       
ميشود و همه راههاي منطقـي بـراي          
فعاليت آزاد بسته مـيـشـود، مـعـلـوم            
اســت كــه پــاي مــنــافــع ســيــاســي و              
طبقاتي گرايشات و جـنـبـشـهـا و بـا               
التبع احزاب خاصي به ميـان كشـيـده       
ميشود و ما كمونيستها نمـيـتـوانـيـم       
به جز جواب قاطع و كـوبـنـده جـواب              

اما در نـهـايـت        . ديگري داشته باشيم 
بايد بگويـم كـه آن جـنـگ عـلـيـرغـم                  
تلفات و خسارات زيادي كه بـه مـا و          
مردم كردستان تحميل كـرد، امـا در           
نهايت توانستيـم نـمـايـنـده بـورژوازي            

)حزب دمكرات كردستان ايران  ( كرد  
را به عقب برانيم و امكان فعالـيـت و         
حضور همه جريانات سياسي را بـراي       
يك دوره طولاني كه هنوز ادامه دارد      

اكـنـون بـايـد تـلاش          .  را تضمين كنيم 
كنيم كه حزب دمكرات و هيچ نيروي  
غير مسئول ديگري نـتـوانـد يـك بـار              
ديـگــر چـنــيــن جـنــگــي را بــه مــردم                

امكان گسترش نفـوذ و    .  تحميل كند 
موفقيت كـمـونـيـسـتـهـا و نـيـروهـاي                
آزاديخواه در يك مكان و جـامـعـه اي         
كه در آن فعاليت سياسي آزاد و بـدون       
مانع و محدوديت بـاشـد عـمـلـي تـر               

وجـود جـنـگ و نـا آرامـي در                . است
جامعـه بـه ضـرر مـردم و نـيـروهـاي                  
كمونيست و آزاديـحـواه اسـت و مـا                
بايد تلاش كنيم مانع هر نوع جـنـگ           

 . و نا آرامي در جامعه بشويم
 

 پايان 

 ... مصاحبه ايسكرا با آسنگران   
 

 . اساس سوسياليسم انسان است   
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار     

 . به انسان است 
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کميته بين المللي عليه اعـدام     
محکوميت رضا شريفي بـه سـي          
سال و نيم زندان را شديدا محکـوم     
ميکند و خواهان لغو حکم زنـدان       
براي او و آزادي فوري و بي قيـد و          

ــاشــد          ــب ــلا در     .  شــرط او مــي ــب ق
اطلاعيه اي اطلاع داديم که رضـا       
و ساير زندانيان سياسي در زنـدان         
رجائي شهر، که تعدادي از آنها بـه      
اعدام محـکـوم شـده انـد، در چـه               
ــدگــي              ــرانســانــي زن ــط غــي شــراي

کميته بين المللي علـيـه   .  ميکنند
اعدام ايـن رفـتـار غـيـرانسـانـي و                
جنايتکارانه با زندانيان را شـديـدا         

محکوم ميکنـد و خـواهـان لـغـو             
ــه                  ــي ــل ــدان و اعــدام ک احــکــام زن
زندانيان سياسي و آزادي فـوري و          
بي قيد و شرط تمـامـي زنـدانـيـان            

کـمـيـتـه بـيـن         .  سياسي مـيـبـاشـد      
الملـلـي عـلـيـه اعـدام هـمـچـنـيـن                  
خواهان بازديد هـيـئـت هـاي بـيـن             
الـمـلـلــي از زنــدانـهـاي جـمـهــوري              
اسلامي، بويژه زندان هاي اويـن و         

 .رجائي شهر، ميباشد
  

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 ديماه  ١٧ ، ٢٠١١  ژانويه ٧ 

 ١٣٨٩ 

 ...  رضا شريفي بوکاني به                   

بهبود شـرايـط زنـدگـي تـوده هـا               
ربـط مسـتـقـيـمـي بـه شـرايـط بـهـتــر                    
امنيتي و تأمين شغل براي ميليونهـا   

تـغـيـيـر شـرايـط         .  كارگر بـيـكـار دارد      
فعـلـي از طـريـق اراده تـوده هـا لازم                   
است كه با تحـكـيـم نـيـروي كـارگـران               
بيكار در نهادي كه هـدف آن مـبـارزه            
اي براي فراهم آوردن امـكـان اشـتـغـال         
يا بيمه بيكـاري بـراي تـمـامـي افـراد               

 سال به بـالا در عـراق كـه آمـاده               ١٦ 
نـيـاز   .  كار هستند، امكان پذير اسـت      

مردم محروم در عـراق بـه مـتـشـكـل              
شدن و ايجاد سازمانـي كـه از حـق و               
حقوق آنها دفاع كند، يك نياز مبرم و       

ــوري اســـت      ــنـــوط بـــه            .  فـ ايـــن مـ
سـازمــانـدهــي صــفــوف بــيـكــاران در           
سازمانـي اسـت كـه بـتـوانـد آنـهـا را                    

 .نمايندگي و از حقوقشان دفاع كند
  

ما امضاء كنندگان زير، بيكـاران   
و فعالين نهادهـاي حـقـوق كـارگـران،             

اتـحـاد   " تصميم گرفته ايم كه سازمان       

را ايـجـاد     "  علـيـه بـيـكـاري در عـراق            
 .كنيم
  

 :اهداف سازمان ما
 :كار ما

ايجاد يك سـازمـان نـيـرومـنـد           •  
كارگران به منظور يافتن شـغـل بـراي           
هـمـه كـارگـران، هـمـه زنـان و مــردان                  

 سال كه تـوان كـار كـردن        ١٦ بالاتر از   
 دارند؛
جلب توجـه جـامـعـه عـراق بـه             •  

بــيــكــاري، بــرجســتــه كــردن مســئلــه           
 بيكاري ميليونها زن و مرد؛

ايجاد جبهه مقاومت در بـرابـر     • 
نقض حقـوق مـردم تـوسـط سـرمـايـه                
داران و دولت بر عليه كارگران بيكار،       
و مقابله با احزاب حاكـم بـه مـنـظـور              

 ايجاد فرصتهاي شغلي به نفع مردم؛
تلاش در جـهـت لـغـو قـوانـيـن            •  

ضدكارگري بطور كـلـي و جـايـگـزيـن             
كـردن آنـهـا بـا قـوانـيـنـي كـه حـقــوق                     
كارگران بيكار شده را تضـمـيـن مـي              

 كند؛
حصول اطمـيـنـان كـه مـبـنـاي             •  

ــري              ــراب هــمــه اســتــخــدامــهــا اصــل ب
فـرصـتـهــا بـراي هــمـه، صـرفــنـظـر از                 
وابستگي هـاي سـيـاسـي، مـذهـبـي،              
ملي، فرقه اي، قومي، قبيله اي و يـا       

 جنسي باشد؛

ــيــكــاران و           •   ــقــويــت صــداي ب ت
شناساندن علل استثمار و محروميت     

 آنها همه جا و در مقايس جهاني
جلب حـمـايـت از بـيـكـاران در             •  

عراق از جانب نـهـادهـاي كـارگـري و               
 .انساندوست در سراسر جهان

  
ما از همه كارگران و مردم بيكـار     
در همه جاي عراق مي خواهيم كه بـه        

اتـحـاد عـلـيـه بـيـكـاري در               " سازمان   
بپيوندنـد، و صـفـوف خـود را             "  عراق

تقويت كرده و گسترش دهـنـد كـه بـه              
يك نيروي اجتماعي تبديل شـونـد تـا           
بتوانند به وضعيت فعلي پايان دهنـد؛    
تا بتوانند يك آلـتـرنـاتـيـو انسـانـي بـه              
كارگران بيكار ارائه بدهند كه كيفيـت    
زندگي آنها و خـانـواده هـايشـان بـالا               
برود و بر اين محروميت و بـدبـخـتـي             

 .در کل عراق نقطه پاياني بگذارند
  

 :امضاء كنندگان
عباس كامل، خليفه جبـر، سـعـد         
ــار               كـــامـــل، هـــدى خضـــيـــر، عـــمـ
عبدالحسـيـن، مـعـن شـمـالـي، ثـائـر                 

، ) ام السـلام   ( محمد، اسراء مشـرف       
طه حسـيـن، ضـيـاء احـمـد، فـيـصـل                  
حسين، صدام جمعه، راجـي سـهـيـل،           

 خليل اسماعيل، سردار عبداالله
  

 ٢٠١١  ژانويه ١ 

 ...  بيانيه اعلام موجوديت                  
 

 ... دو مزدور رژيم که در سنندج                          

 ژانــويــه قــرار اســت از            ٢٩ روز   
طرف سازمانها، نهادها و مخالـفـيـن       
جمهوري اسلامي، عليه اعـدام و در          
ــاســي، در                   ــيــان ســي ــدان ــاع از زن دف

. کشورهاي مختلف تـظـاهـرات شـود        
اين عکس العمل شايسته اي به مـوج     
دستگيري ها، اعـدام هـا و سـرکـوب            

. هاي جديد جمهوري اسـلامـي اسـت         
ــوا در آکســيــون هــاي                      ــام ق ــا تــم ب

 .اعتراضي اين روز شرکت کنيم
مـوقــعــيــت جـمــهــوري اســلامــي        

. بـحـرانـي و بسـيـار شـکــنـنـده اســت                
ميداند که مردم مترصد ريـخـتـن بـه           

بـه  .  خيابانها و سرنگوني حکومـتـنـد      
اعـدام و سـرکـوب گسـتـرده تـر روي                 
آورده است تا جـلـو حـرکـت مـردم را                

فعالين کـارگـري را سـرکـوب         .  بگيرد
ميکند تا از متشکل شـدن کـارگـران          
و حرکت هاي بزرگـتـر طـبـقـه کـارگـر               

ــان را     .  جــلــوگــيــري کــنــد       دانشــجــوي
سـرکـوب مـيـکــنـد کــه جـلــو امــواج                

اعــتــصــابــات و تــظــاهــرات هــاي                 
اعدام ميکنـد  .  دانشجوئي را سد کند 

که مردم را بترساند و از بـه خـيـابـان               
ريختن و پيوستن به احـزاب سـيـاسـي        

و امـروز    .  سرنـگـونـي طـلـب بـازدارد          
بويژه وحشت رژيم از خيـزش مـردم و          
گسترش اعتصابات کـارگـري عـلـيـه           
فقر و بيکاري و گراني و قـطـع يـارانـه          

اما جامعه چـنـان مـلـتـهـب         .  ها است 
است و چـنـان تـوده هـاي مـيـلـيـونـي                  
مردم سراپا خشم و نفرتـنـد و زنـان و             
جوانان چـنـان در ابـعـاد گسـتـرده در                
مقابلشان ايستاده اند که حتي با ايـن        
سرکوبها و اعدام ها نيز حريف مـردم        

 .نميشوند
وقت آن است کـه در سـطـح بـيـن               
المللي با تمام قـوا مـبـارزات دامـنـه             
داري عليـه جـمـهـوري اسـلامـي بـراه               

امروز زمـيـنـه بسـيـج افـکـار              .  بيفتد
عمومي مردم جهان عليـه جـمـهـوري         

. اسلامي از هميـشـه آمـاده تـر اسـت             

اين نيروي عظيمي است که ميـتـوانـد      
نقش مهمـي در حـمـايـت از مـبـارزه                
مردم ايران براي سرنگوني جـمـهـوري          
اسلامي داشته باشد و اين حـکـومـت        
را تحت فشـارهـاي سـنـگـيـنـي قـرار                 

حزب به سهم خود و قـاطـعـانـه         .  دهد
بـراي بســيـج جـهــانـيــان عــلـيــه رژيــم               

 .اسلامي تلاش ميکند
حزب کمونيست کارگري با تـمـام      

 ٢٩ تــوان در تــظــاهــرات هــاي روز               
ژانــويــه شــرکــت مــيــکــنــد و کــلــيــه              
مخالفين جـمـهـوري اسـلامـي را بـه               
شرکت هرچه گسترده تر در ميتينـگ     
ها و تظاهرات هائي کـه در ايـن روز              
توسط احزاب و جـريـانـات مـخـالـف              
رژيم در کشورها و شهرهاي مختـلـف     

ــد              ــخــوان ــرامــي ــشــود ف ــزار مــي ــرگ . ب
اميدواريم کـلـيـه احـزاب، نـهـادهـا و               
ــهــاي مــخــالــف جــمــهــوري           ســازمــان
اسـلامــي قــاطـعــانـه بـه ايـن حـرکــت                
بپيوندند و به انتظـار بـحـق مـردم بـه              

ستوه آمده و زندانيـان سـيـاسـي بـراي             
يک حرکت بـزرگ و سـراسـري پـاسـخ               
دهند و زمينه را براي حرکـات بـزرگ        

 .ديگر بيشتر فراهم کنند
  

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد      
 مجازات اعدام ملغي بايد گردد    

 مرگ بر جمهوري اسلامي  
 زنده باد جمهوري سوسياليستي   

  
تشکيلات خارج کشور حزب  

 کمونيست کارگري ايران  
 ٢٠١١  ژانويه ١١ 

 

حسيني نام دارد که ماشينـش در        
اثـر تــيــرانــدازي مــزدوران بشــدت         
ــز                   ــي ــده و خــود او ن خســارت دي
دستگير و بـه کـلانـتـري تـکـيـه و               

. چمن سنندج منتـقـل شـده اسـت           
سالار قادري پسر دوازده ساله کـه        
در هــنــگـام تــيـرانــدازي مــزدوران          
بــطــرف خــودرو مــربــوطــه مــورد         
اصابت گلوـلـه قـرار مـيـگـيـرد از               
ناحيه پا زخمي شده و شب گذشته       
در بــيــمــارســتــان ســنــنــدج مــورد         

 .جراحي قرار گرفته است
  

خالد حسيني بـايـد فـورا آزاد          
شود و به او و بـه خـانـواده سـالار                

. قـادري خســارت پـرداخــت شــود         
نيروهاي سرکوب حکـومـت بـايـد         
گورشان را از محل زنـدگـي مـردم        

 ســال اســت کــه         ٣٢ .  گــم کــنــنــد   
ــر               ــتــظــامــي و ســاي ــيــروهــاي ان ن

مـــزدوران حـــکـــومـــت، عـــامـــل        
ناامني، سرکوب و بيحـرمـتـي بـه        
مردم بوده انـد و هـمـه جـا مـورد                
خشـم و نــفـرت هســتــنـد و بــايــد                
بسـاط خـود را از زنـدگــي مــردم               

 .جمع کنند
  

 آزادي، برابري،    
 حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي  
زنده باد جمهوري  

 سوسياليستي  
 زنده باد انقلاب انساني    
 براي حکومت انساني 

  
 كميته كردستان   

حزب كمونيست كارگري  
 ايران  
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   مــبــانــي بــحــران فــعــلــي               : پــرســش

حاکميت اسلامي در ايـران چـيـسـت؟          
ات از جـايــگـاه ايــن بــحــران               ارزيـابــي 

چيست؟ بحراني ديگر يا بحران آخـر؟       
آيا رژيم از اين بحران جـان سـالـم بـدر             

 ١٧ خواهد برد؟ چگـونـه؟ بـا تـکـرار             
جــامــعــه "  يــا     ٦٠ شـهــريــور، خــرداد       

 ؟ کداميک؟ هيچکدام؟ "مدني
 

 رژيـم اسـلامـي        : منصور حکمت 
حکـومـت   . اساسا با بحران متولد شد 

اسلامي با مشـخـصـات تـاريـخـي و              
فرهنگي جامعـه قـرن بـيـسـتـم ايـران                

بـه مـردم ايـران        . تناقض ماهوي دارد 
نميتوان به شيوه اسـلامـي حـکـومـت           

اين منشاء همه بحرانهاي رژيـم     .  کرد
. اســلامــي از آغــاز تــا امــروز اســت            

ــران               ــم اســلامــي در اي پــيــدايــش رژي
حـاصــل پــيــروزي ســيــاســي جــنــبــش          

از جـنـبـش      .  اسلامي در ايـران نـبـود         
اي     پوسته٥٧ اسلامي در آستانه سال   

 سـال قـبـل      ٧٠ . بيش باقي نمانده بود 
تـر،     از آن يک جامعه به مراتب سنـتـي     

تر، در انقـلاب   مانده تر و عقب    مذهبي
مشروطيت دست رد به سينه حـرکـت      
مذهبي زده بود و دخالت مستقيـم و          
ــنــي مــذهــب در حــکــومــت را                 عــل

آنچه اين مرده سيـاسـي   .  نپذيرفته بود 
را از گور بيرون کشيـد و ايـنـطـور بـه              
زنـدگـي مـردم ايـران تـحــمـيــل کــرد،                

 و بـخـصـوص      ٥٧ شرايط ويژه خيزش  
. الـمـلــلـي بــود        اوضـاع و احــوال بـيــن        

اسلاميون در مـتـن جـنـگ سـرد بـه                 
انقلاب در يک کشـور    .  قدرت رسيدند 

حـوزه نـفــوذ آمـريــکــا، بــا يـک رژيــم                
آمريکايي، با محاسبه هـر      پليسي پرو 

ناظري ميرفت که بـه يـک حـکـومـت             
ــدهــد          ــراي     .  چــپــگــرا شــکــل ب امــا ب

قدرتهاي غربي اين امـري مـمـنـوعـه            
بخصوص در ايران، با آن اهميـت  . بود

الجيشي بر فـراز مـنـابـع نـفـتـي                 سوق
. خليج فارس و در همسايگي شوروي      

واضــح اســت کــه بــا شــروع تــلاطــم               
سياسي در ايران اسلاميون هم مانـنـد    
بقيه جريانات فـعـال مـيـشـدنـد، امـا               
آنچه آنها را بـه مـرکـز جـنـگ قـدرت              
کشيد و نهايتا قدرت را در کف آنـهـا         

قـرار داد، پــديـد آمـدن يـک ائـتــلاف                 
المللي براي انـتـقـال قـدرت           عظيم بين 

به جريان اسلامي در مقـابـل چـپ، و            
لاجـــرم کـــرنـــش لـــيـــبـــرالـــيـــســـم و             
ناسيوناليسم در داخل کشـور بـه ايـن           

از يـک آخـونـد عـامـي و              .  جريان بود 
مرتجع و عمدتا ناشناخته يـک رهـبـر         

بحث مـن ايـن نـيـسـت کـه               .  ساختند
" توطئه غـرب   "پيدايش رژيم اسلامي  

مـنـظـورم    .  بـود "  کار آمريکائـيـهـا   "يا  
به نظر مـن    . ابدا تئوري توطئه نيست 

رژيم اسلامي بر دو رکن اسـاسـي بـنـا         
اول عــنـــصـــر شـــرقــزدگـــي و             .  شــد 

" چپ" ستيزي که خميره مشترک      غرب
خلقي، جامعه روشنفکري و جـنـبـش         

و دوم تـوان      .  اسـلامـي در ايـران بـود          
تبليغاتي و ديپلوماتيک دول غربي و       

هايشان، براي چهره سـاخـتـن از            رسانه
جريان اسلامي و رهبرانـش و اعـمـال           

. نفوذ به نـفـع آن در صـحـنـه داخـلـي                 
انــقــلاب ايــران مــقــارن شــروع عصــر           

اي و غـلــبــه بــازار            مـديــاي مــاهـواره    
المللي توليد افکـار بـر بـازارهـاي             بين

بــه نــظــر مــن غــرب          .  داخــلــي اســت   
هـاي مـوجــود        تـوانسـت از بـيــن داده         

دنـيــاي ســيــاسـي ايـران، يــک نــيــروي             
مرتجع دست راستي نوين بسازد و به       
عنوان رهبر به يک اپوزيسيون فلکزده       

افق که دنبال يـک راه شـرقـي در                و بي 
مقابـل رژيـم بـه اصـلاح غـربـي شـاه                  

و نهايتـا هـم خـود        . ميگشت بفروشد 
دولت آمريکا بود که آدم فـرسـتـاد تـا          
ارتش رژيم شاه را به حمايت از جريـان        

بـه ايـن اعـتـبـار          .  اسلامي جلب کـنـد    
رژيم خميني از روز سـر کـار آمـدنـش          

رســـالـــت .  عـــمـــرش را کـــرده بـــود           
اش سرکـوب انـقـلاب بـه نـام               تاريخي

اي کـه در ايـن            انقلاب بود و به درجـه   
امر توفيق مييافت، بـه هـمـان درجـه           
فلسفه وجودي خـود را نـيـز تـخـريـب               

حـــکـــومـــت اســـلام بـــا         .  مـــيـــکـــرد
مشخصـات زيسـتـي و فـرهـنـگـي و                

 ٥٧ وجـودي جـامـعـه ايـران در سـال                 
ايــران در مــغــز       .  خــوانــايــي نــداشــت    

استـخـوان خـود يـک جـامـعـه غـربـي                  
زدگي نه فقط  زدگي و شرع شرق.  است

امروز، بلکه در هـمـان بـيـسـت سـال                
قبل، در ميان مردم شهرنشيـن نشـان       
عقب ماندگي و تحجر بود و استهزاء     

تـريـن و        شـخـصـيـت       آخوند بي.  ميشد
و اگر .  منفورترين تيپ اجتماعي بود   

يادتان باشد، خود رژيـم اسـلامـي در            
ابتدا نه به عنوان حکومت آخوندها و     
خميني بـلـکـه بـه عـنـوان حـکـومـت                 
جناح نمازخوان جبهه ملي و با قصـد      
برقراري يک نظام پارلمـانـي پـا پـيـش            

وقتي معلوم شـد کـه دولـت        .  گذاشت
بازرگان از کنترل جنبش مردم کـه بـه           
خيال پيروزي انقلاب هنوز حقشـان را     
ميخواستند ناتوان است، خمـيـنـي از       
قم به تهران آمد، بازرگان برکـنـار شـد       

اي    مذهبي، به شيـوه  -و رژيم آخوندي 
گـذاري     که اکنون سرِ کار اسـت، پـايـه          

 . شد
رژيـم اســلامـي، بــه عـنــوان يــک             
وصله ناجور بر پيکر جامعه، سرِ کـار     
آمــد تــا انــقــلابــي کــه رژيــم شــاه در               
سرکوبش مانده بـود را خـفـه کـنـد و                

اسـلامـيـون در ايـن         .  چپ را بـکـوبـد       
اما ساختـن يـک     .  حرکت موفق شدند  

دولــت مــتــعــارف و مــانــدگــار امــر             
رژيم اسـلامـي بـنـا بـه            .  ديگري است 

ماهيت خود نميتواند چنـيـن دولـتـي          
مردم ايران، جامعه ايـران، بـنـا       .  باشد

اش    بر عادات و مشخصـات وجـودي       
. يک حکومت اسلامي را نـمـيـپـذيـرد          

نسل ما و نسلي که بخصوص امـروز       
پا به عرصه دخالت در زندگي جامعه     
ميگذارد، اسلام و حکومت دينـي را      

 . نميپذيرد
اگر مـن بـر اسـلامـيـت رژيـم بـه                 
عــنــوان اســاس بــحــران ســيــاســي                 

اش تـاکـيـد مـيـکـنـم، بـه ايـن                    دائمي
هاي وسـيـع       معني نيست که فقر توده    

مــردم، شــکــاف عــمــيــق طــبــقــاتــي،          
بيحقـوقـي سـيـاسـي فـرد و اخـتـنـاق                  
سـيــاسـي و تـوحــش و ســرکـوبــگــري              

روزه رژيم علل اصلي انزجار مـردم         هر
امـا انـزجـار      .  از اين حکومت نيـسـت     

مردم از دولت، مشخصه همه جوامع     
استبدادي و هـمـه رژيـمـهـاي وحشـي              
دست راستي است کـه مـمـکـن اسـت            
بعضا ثبات هم داشـتـه بـاشـنـد و يـا                 

هايـي کـم و بـيـش             لااقل در طي دوره   
رژيـم  .  طولاني بحران نداشتـه بـاشـنـد        

اسلامي، به دليل ناخوانـايـي عـمـيـق           
حکومت ديني با جامعه معاصـر در       
ايــران، تـــا چــه رســـد بــه دنـــيـــاي                    

داري آسـتـانـه قـرن بـيـسـت و                  سرمايه
يکم، نميـتـوانـد حـتـي بـه انـدازه يـک                  

پليسي ثـبـات   "  متعارف" ديکتاتوري  
 . و تعادل داشته باشد

بيش از نـيـم جـمـعـيـت ايـران را                   
جواناني تشکيل ميدهند که در رژيـم     

انـد و       اسلامي چشم به حيات گشـوده     
بسيار طبيعي است کـه آنـچـه را کـه               
ميبينند با زنـدگـي مـتـعـارف مـردم             

ايـن نسـل     .  زمانه خود مقايسه کنـنـد   
ايـن  .  جمهوري اسلامي را نميخـواهـد     

نسل جنگ خود را با رژيـم اسـلامـي           
ايـن جـنـگ تـازه دارد           .  نـکـرده اسـت     
مردم، مردم اين نسـل،  .  آغاز ميشود 

ايـن پـيـام      .  اند  حکم به رفتن رژيم داده    
جـدل جـنـاحـهـاي        .  انـد    را همه گـرفـتـه     

حـکـومـتـي در رژيـم، ديـگـر بـر ســر                   
مسائل قديم نظير اقتصاد دولتـي يـا          
خصـوصـي، مـکــتـب يــا تــخـصــص،             
رابــطــه بــا غــرب، تــوســعــه طــلــبــي              
اسلامي يا اسلام در يک کشور غـيـره           

بلکـه صـاف و سـاده بـر سـر                .  نيست
استراتژي بقاء رژيم اسـلامـي در ايـن           

آيـا رژيـم مـيـتـوانـد بـا              .  شرايط است 
اي سازش و تعديـل، بـه عـنـوان              درجه

يک جمهـوري اسـلامـي نـوع دوم کـه               
را مبناي کـار خـود     "  قانونيت" نوعي  

ــرار داده اســت، بــر عــمــر خــود                      ق
بيافزايد، که اين خط خاتميون اسـت،       

اي بـراي     و يا اينکه هر تعديل به روزنه  
گسترش تحرک مـردم عـلـيـه کـلـيـت               
رژيم منجر ميشود و لـذا بـايـد زد و               

اي و      مــانــد، کــه ايــن خــط خــامــنــه           
بـه نـظـر مـن         .  مخالفان خاتمي اسـت   

هيچيک از اين دو استراتژي حـاصـلـي        
هـر نـوع سـازش        .  بـراي ايـنـهـا نـدارد         

رژيم، واقعا بـه نـاسـازگـاري بـيـشـتـر                
مردم و گسترش مبارزه براي آزادي و     

از .  سرنگوني کل رژيـم مـيـانـجـامـد           
ــدن     " ســوي ديــگــر دوره          " زدن و مــان

گذشته و چنـيـن سـيـاسـتـي از پـيـش                 
 . محکوم به شکست است

روند برچيدن رژيم اسلامـي آغـاز         
در ايـن مسـيـر اتـفـاقـات             .  شده است 

هـاي     گوناگـونـي رخ مـيـدهـد و دوره             
کـودتـا، ضـد      .  مختلفي طي ميشـود   

هاي فلج سياسي رژيـم و          کودتا، دوره 
هـاي     گشايش سيـاسـي عـمـلـي، دوره          

امـا يـک     .  بگير و ببند و رجـزخـوانـي        
چيز به نظر من مسلم است، و آن ايـن        
است که نقطه تعادل جديدي که در آن         
جامعه با رژيم اسلامـي حـاکـم بـر آن            
نوعي ثبات نسبي و روال مـتـعـارف            

. بخود بگيرد وجود نـخـواهـد داشـت          
اين چرخ، از هـر طـرف کـه بـچـرخـد،                

 . نميايستد قدر مسلم از حرکت باز
 
 سرنوشت خاتمـي را چـگـونـه         : پرسش

ميبينيد؟ آيا خاتمي گـوربـاچـف ايـن           
 رژيم است؟ 

 اين که جـايـگـاه     : منصور حکمت 
گورباچف در روند تـحـولات شـوروي          

به .  چه بود خود جاي بحث جدي است 
نـظــر مــن مــقــايسـه ايـران امـروز بــا                
شوروي آن روز مـقـايسـه مـحـدود و                

بـه نـظـر مـن خـاتـمـي              .  فرمالي است 
شخصيت گـذرايـي در تـاريـخ جـاري              

اوضــاع، از هــر      .  ايــران خــواهــد بــود     
طرف که بچرخد، از خاتمـي و پـديـده          

خاتمي فقـط در    .  خاتمي فراتر ميرود 
يک حالت ميتواند اهميت ديـرپـاتـري        
پيدا کند و آن در صـورتـي اسـت کـه                
يک جمهـوري اسـلامـي از نـوع دوم،              
يک جمهوري اسلامي تعديل شـده بـه         
عنوان نظام ديرپا و ماندگار، امـکـان       

و ايـن يـک غـيـر           .  وجود داشته بـاشـد    
بـادکـنـک را      .  ممکن تـاريـخـي اسـت        

هــر .  نــمــيــتــوان کــمــي ســوراخ کــرد           
سـوراخــي در رژيـم اسـلامــي يــعـنــي              

 . انفجار و نابودي است
 سـرنـوشـت اپـوزيسـيـون           : پرسـش 

طرفدار رژيم و نيروهايي کـه هـر روز             
به صف اپوزيسيون پرتاب مـيـشـونـد         
را در تحولات کنوني و موقعيـتـشـان     
در تحولات فردا را چـگـونـه ارزيـابـي             

 ميکنيد؟ 
 در روند اوضـاع  : منصور حکمت 
هـاي زيــادي       پـيـچ     سـيـاسـي آتـي تـنـد          

طـرفـداران امـروز رژيـم         .  خواهـد بـود    
. بـارهـا رنـگ عــوض خـواهـنـد کــرد              

نتيجه اين پشتک و واروها البته انـزوا     
شان به سياست واقـعـي در          ربطي  و بي 

 . جامعه خواهد بود
  تــاريــخــچــه و اهــداف           : پــرســش

جـامـعـه    (" فعلي جنبش قانونگـرايـي      
کنوني را چگونه ميبيـنـيـد؟    ")  مدني

ايـــن جـــنـــبـــش امـــروز داراي چـــه                
جايگـاهـي در تـحـولات اجـتـمـاعـي               
است؟ چگونـه بـايـد بـه ايـن جـنـبـش                  

 برخورد کرد؟ 
   به نظر من کل : منصور حکمت 

اين مبحث جامـعـه مـدنـي در ايـران               
امروز يک روش خجولانه، نيمه مجاز    
و خانگـي انـتـقـاد رژيـم اسـلامـي بـا                  

ــد  .  هــدف تــعــديــل آن اســت          بســيــارن
کسانـي کـه بـا مشـقـت زيـاد سـعـي                   
ميکنند بـه ايـن مـبـحـث يـک رنـگ                 

نميدانـم  .  عميق فلسفي تاريخي بزنند  
تاريخ روسيه با کلمات گلاسنوست و     
پرسترويکا چه کرد و امروز چند نـفـر           
حتي يک سطر از آن کتابهاي قـطـور و       

طمطـراق در شـرق        هاي پر اظهار فضل 
و غرب درباره اين مـقـولات را بـيـاد             

جامعه مـدنـي هـم مـانـنـد آن              .  دارند
کلمات يک اسم رمز و لـفـظ مـخـفّـفـه          

 اوضاع سياسي ايران  
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 ۴ از صفحه  

اسـت بــراي خــواســت تــعــديـل، بــراي            
سخن گفتن از يک جمهوري اسـلامـي        

پـاســخـي اسـت از        .  کـمـتــر فــقـاهـتــي      
ــل افــراطــي            گــري    يــکــســو در مــقــاب

اسـلامـي جـنـاح مسـلـط و از ســوي                 
ديــگــر در مــقــابــل ســکــولاريســم و             

وقتـي تـاريـخ      .  سرنگوني طلبي مردم  
جامعه از اين مرحله عبور کـنـد، کـه            
بزودي ميکند، ايـن عـبـارت، هـمـراه            

اش، بـه       مـايـه وطـنـي         شيفـتـگـان بـي      
 . فراموشي سپرده خواهد شد

   پـروسـه بـزيـر کشـيـدن                : پرسش
جمهوري اسلامي بـه نـظـر شـمـا چـه                
اَشکالي به خود خواهد گرفت؟ کسب       
قدرت سياسي يـا جـابـجـايـي قـدرت              
ســيــاســي؟ انــقــلاب؟ انــتــخــابــات يــا         
سناريويـي ديـگـر؟ کـدام سـنـاريـوهـا               

 ممکنند؟ ارزيابي شما چيست؟ 
  بـه نـظـر مـن             : منصور حکـمـت   

جمهوري اسلامي نهايـتـا بـا خـيـزش            
اي قـهـرآمـيـز          انقلابي مردم و به شيوه 

رژيم اسلامي نـه  .  سرنگون خواهد شد 
بخودي خود مضمحل ميشود، نه بـه      
زبان خوش کنار ميرود و نه ميتـوانـد      

. به تدريج به چيز ديگري تبديل شـود       
اما اين سرنگوني .  بايد سرنگون شود  

نـه ايسـتـگـاه اول در سـيـر تـحـولات                   
. سياسي آتي است و نه ايستگـاه آخـر          

به اين معني که در سير بـالا گـرفـتـه               
اي که بـه سـقـوط رژيـم             بحران سياسي 

اســلامــي مــنــجــر مــيــشــود، نــقــطــه          
ها و رويدادهايي از نـوعـي کـه             عطف

: شما اسم برديد وجود خـواهـد داشـت       
حکومت نظامي، کودتاي بخشهايـي     

هـايـي بـه       از خود حکومت، انتخابات   
قصد آرام کردن مردم و دست بـدسـت           
کــردن قـــدرت مـــيــان جــنـــاحــهـــا،               

هاي نظامي داخلي و غـيـره،           درگيري
اما اين مراحل ناگزير بايـد بـه رفـتـن             

از سـوي    .  رژيم اسلامي منـجـر شـود       
ديگر سقوط رژيم هـنـوز بـه مـعـنـاي              
آغــاز يــک دوره بــا ثــبــات ســيــاســي              

پيدايش حکومت بعـدي  . نخواهد بود 
بــه نــظــر مــن يــک رونــد بــه مــراتــب                

تر و کشدارتر و چه بسـا حـتـي        پيچيده
ــم                ــان ســقــوط رژي ــر از جــري دشــوارت

 . اسلامي خواهد بود
 
   با توجه بـه سـيـر تـحـولات             : پرسش

ــدام                    ــا ک ــظــر شــم ــه ن ــاعــي ب ــم اجــت
آلترناتيوهاي حکومتي محـتـمـلـنـد؟        
حــکــومــت کــارگــري يــا حــکــومــت            
ســلــطــنــتــي پــادشــاهــي؟ جــمــهــوري          

دمکراتيک يا جمهوري دمکراتيک يا      
 جمهوري دمکراتيک اسلامي؟ 

   بـايـد پـرسـيـد          : منصور حکمت 
کدام حکومت بـه عـنـوان حـکـومـت              

هـر کـدام از       .  ايران شانس ماندن دارد  
ر               اين اَشکال ممکن اسـت در سـيـر پـ
پيچ و تابي که اوضاع سـيـاسـي ايـران        

اي از آن        در پــيــش دارد، در گــوشــه          
اگــر .  کشــور پــهــنــاور آزمــوده شــود         

حکومت کارگري در تـهـران سـرِ کـار            
بيايد، چه بسا آمريـکـا در جـنـوب و              

اي  مذهبيون در شرق کشور براي دوره      
پادشاهي و حکومت اسلامي خود را    

اما به نظر من حـکـومـت      .  داير کنند 
کـــــارگـــــري، يـــــک جـــــمـــــهـــــوري            
سوسياليستي، بيـشـتـريـن شـانـس را            
براي پيروزي نهايي و يکپارچـه کـردن        

حکومت مذهـبـي،   .  قدرت خود دارد  
از هم اکـنـون   .  از هر نوع، رفتني است 

سقط شـده اسـت و در مـتـن انـزجـار                  
مـردم از ديـن و از اسـلام، در هـيــچ                   

حـکـومـت    .  شکلي مـانـدنـي نـيـسـت         
پادشاهي فقط مـيـتـوانـد بـه عـنـوان               
عروسک غرب، تازه اگـر غـرب اصـلا         
تمايلي به اين مدل داشـتـه بـاشـد، بـه             

قـطـعـنـامـه      " ضرب بمب و موشـک و        
در يک گوشه ممـلـکـت    "  سازمان ملل 

حــکــومـــت   .  ســر کــار آورده شــود            
پارلماني مدل غرب، تا وقـتـي کسـي         
سايه اسلام و ناسـيـونـالـيـسـم و شـرق              
زدگي را از سر آن مـردم کـم نـکـرده،               

ايـن  .  ترين مدل سـيـاسـي اسـت           ذهني
تصوير که اوباش سياسي پس مـانـده        
دو رژيم پليسي سلطنتـي و اسـلامـي          
از فردا ابزار قتل و شکنجـه را آويـزان        
ميکـنـنـد و پـاپـيـون مـيـزنـنـد و بـه                      
مجلـس مـيـايـنـد تـا راي بـدهـنـد و                    

کــنــنــد، فــکــاهــي    "  اوبســتــراکســيـون " 
در ايــران، عــنــصــر پــيــشــرو،          .  اســت

عنصر انساندوست، عنصر مسـاوات     
طلب و آزاديخواه، عنصر آزادانـديـش        
و مدرن، بـايـد ارتـجـاع را بـا اعـمـال                 

اين فقـط از    .  قدرت از ميدان بِدر کند 
کمونيسم و کـارگـران بـرمـيـايـد، ايـن              
يعني حکومت کارگـري، يـعـنـي يـک           

 . جمهوري سوسياليستي
   بــه نــظــر شــمــا ســيــر              : پـرســش 

ــاوت              ــيــروهــاي مــتــف مــنــاســبــات ن
اپــوزيســيــون چــگــونــه خــواهــد بــود؟         
کمونيستها؟ مجاهدين؟ لـيـبـرالـهـاي        
ــبــان در چــه                  مــلــي، ســلــطــنــت طــل
مــنــاســبــاتــي قــرار خــواهــد گــرفــت؟          

هــاي    هــا و رو در رويــي             هــمــســويــي 

محتمل از چه نوع و در چه ارتبـاط و        
 بر سر چه مسائلي خواهد بود؟ 

   بـه نـظـر مـن              : منصور حکمت 
نبايد نيروهـاي سـيـاسـي ايـران را بـر                

شـان     هـاي امـروزي       حسب گروهبنـدي  
بـنــدي کــرد، يــا حــتـي صـرفــا                دسـتـه  

. نيروهاي تحزب يافتـه را نـگـاه کـرد           
يافـتـه يـک        حزب سياسي نوک سازمان   

بـر بسـتـر يـک         .  جنبش سياسي اسـت    
جنبش سياسي واحد، مـثـلا جـنـبـش          
کمونيستـي، سـوسـيـال دمـکـراسـي،            
جـنـبــش اســتـقـلال طـلــبـي و غـيــره،                 

. احزاب گوناگـون شـکـل مـيـگـيـرنـد             
ترکيب حزبي جامعه بسيـار مـتـغـيـر            
است، احزاب ميايند و ميروند، حـال         

هـا     بندي آنکه جنبشهايي که اين حزب 
انــد ديــرپــاتــر و          بــر آنــهــا بــنــا شــده          

به نظر من سـه جـنـبـش       .  ترند  تاريخي
سياسي اصلي در آيـنـده ايـران نـقـش               

ــازي خــواهــنــد کــرد            اول، .  اصــلــي ب
کمونيسم کارگري، کمونيسم کارگري     
ايران را بايد در جنبش عمل مستقيـم     
کارگري و بخصوص جنبش شـورايـي       
کارگران ايران و در حزب کـمـونـيـسـت        

کـمـونـيـسـم      .  کارگري جسـتـجـو کـرد        
کارگري به نـظـر مـن در يـک تـلاقـي                  
اجـتـمـاعـي، جـنـبـش زنــان و بـخــش                 
مهمي از حـرکـت تـجـدد طـلـبـانـه و                   
جنبش خلاصي اخلاقي، کـه جـوانـان          
عنصر فعاله اصلي آن در ايران امـروز     

بـه  .  هستند، را با خود خواهد داشـت       
نظر من کمونـيـسـم کـارگـري شـانـس              
زيادي براي تبديل شدن به يک حـرکـت     
اجــتــمــاعــي بســيــار قــوي در ســيــر              

. تـحــولات جــاري و آتــي ايــران دارد            
ــال             جــنــبــش دوم، جــنــبــش نــاســيــون
رفرمـيـسـم ضـد غـربـي ايـران اسـت،                 
بخش اعـظـم گـروهـهـاي مـوسـوم بـه                
چپ، يعني گروههايي مانند شعبـات      
مختلف فدايي، حزب توده و شـاخ و          

اش، راه کــارگــر و            بــرگــهــاي بــعــدي    
هــاي    امــثــالــهــم بــا هــمــه مــرزکشــي         

شان به اين سنت تعلق دارنـد     سازماني
امـا ايـن احـزب        .  و نه سنت کمونيسم 

. نيروي اصلي اين جـنـبـش نـيـسـتـنـد             
بخش اصلي جامـعـه روشـنـفـکـري و             
ادبي و دانشگاهي ايران، بـخـشـهـايـي         
از خــود حــرکــت اســلامــي، بــخــش              
وسيـعـي از الـيـت سـيـاسـي و اداري                  
جـامــعــه بــه ايــن طــيــف و ايــن افــق                

يـک قـطـب      .  اجتمـاعـي تـعـلـق دارنـد          
پرست، بـا   گريز، سنت   گرا، تجدد   دولت

ايـن  .  نيم نـگـاهـي بـه تـعـديـل ثـروت               
طيف اساسا رسوبات سياسـي نـاشـي         
ــي                  ــان اصــل از اضــمــحــلال دو جــري
اپوزيسيون سنتي ايران، يعـنـي حـزب         

. توده و جبهه ملي را در بر ميـگـيـرد         
زده، به نظر مـن   اين ناسيوناليسم شرق  

يک سنگر اصلي مقاومت نظم کهـنـه         
پس از سقوط رژيم اسـلامـي خـواهـد           
بود اما از نظر داشتن داعـيـه قـدرت             
در ايران به نـظـر مـن کـمـتـر از هـمـه                     

اين يـک جـريـان پـخـمـه،           .  شانس دارد 
و .  افق و ماهيتا اپوزيسيوني است   بي

بالاخره، جنبش سوم، ناسـيـونـالـيـسـم        
کنسرواتيو و طرفدار غرب است، کـه        

اين جنبش نـه  .  رژيم شاه سمبل آن بود 
فقط سلطنت طـلـبـان، بـلـکـه تـعـداد                
زيادي از محافـل وابسـتـه بـه جـبـهـه                
مـلـي و جــريـانـات جـمــهـوريـخـواه و                 

. را در بر ميگـيـرد  " ليبرال"موسوم به  
اين قطبي است که از نظر اقـتـصـادي          
بشدت دست راستي و ضد کارگـر، از     
نظر سياسي عظمت طلب و مسـتـبـد         
و از نظر فرهنگي رو بـه غـرب و تـا                  

جامعه محصول .  حدودي تجدد طلب 
دست اينها در بهترين حـالـت چـيـزي             

. شبيه ترکيه از آب در خـواهـد آمـد              
جدال اجتماعي در ايران بـه نـظـر مـن             

در .  نهايتا ميان اين سه قـطـب اسـت           
بندي من جنبش اسـلامـي         اين تقسيم 

را نشمردم، چون به نظر مـن عـمـرش             
هـاي اسـلامـي         تمام شده و دارودسـتـه     

اي از جـريـان دوم،            خود را در گـوشـه      
زده خـواهـنـد        يعني ناسيوناليسم شرق  

از طرف ديگر از لـيـبـرالـيـسـم           .  يافت
اسمي نـبـردم، چـون بـه نـظـر مـن در                   
ايران مـدتـهـاسـت جـنـبـش لـيـبـرالـي                 

جـريـانـات و کسـانـي کـه در               .  نداريـم 
اپـوزيسـيــون ايــران مــعـمــولا لــيـبــرال            
اطلاق ميشوند، نه فقط سـر سـوزنـي           
به ليبراليـسـم ربـطـي نـدارنـد، بـلـکـه                 
عمل سياسي و ديدگاههايشان صد و     
هشتاد درجه خلاف ليبراليـسـم اسـت         
و از نظر پلاتفرم اقتصادي و سـيـاسـي     
و فرهنگي خـويـش، حـتـي بـا راسـت              

سنخـي بـيـشـتـري         افراطي در اروپا هم  
به همين ترتيب يک قطب مهـم  .  دارند

ــال                 ــي ســوســي ــن ــع ــاي غــرب، ي ــي دن
دمکراسي، نيز بنا به دلايل تـاريـخـي      

. ازاء ايــرانــي نــدارد        مـخــتــلــف مــابــه    
جنبشي از نوع سوسـيـال دمـکـراسـي         

ــم                        ــداريــــــــ ــران نــــــــ  . در ايــــــــ

به هر رو سه جنـبـشـي کـه شـمـردم از              
نظـر سـيـاسـي اسـاسـا از هـم جـدا و                     

در درون هر طـيـف شـاهـد        .  مستقلند
هـا و       گـيـري دوري و نـزديـکـي              شکل

هـاي   عمل ها و اتحاد ها و جبهه    وحدت
سازماني خواهيم بود، اما ميان ايـن         
سـه جــنـبــش فصـل مشـتــرک زيــادي              

اخــتــلافــات بــه شــدت      .  وجــود نــدارد  
 . عميق، عقيدتي و ماهوي است

   به نظر شـمـا نـيـروهـاي           : پرسش
ــه               ــجــاي صــحــن ــورژوازي غــرب ک ب
تحولات احتمالي فردا در ايـران قـرار          
خواهند گـرفـت؟ آيـا غـرب در قـبـال                
تحولات راديـکـال آتـي از جـمـهـوري              
اسلامي دفاع خواهد کرد؟ آيا تـوافـق       
يکساني بـر سـر فـرداي ايـران وجـود                
خــواهــد داشــت؟ آيــا کــنــفــرانـــس                 

 گوادالوپ تکرار خواهد شد؟ 
   بـه نـظـر مـن              : منصور حکمت 

دولـــتـــهـــاي غــــربـــي بـــه شــــدت                  
هـم  .  پراگماتيستي عمل خواهند کـرد  

جانب دولت موجود را مـيـگـيـرنـد و             
هم به آلترناتيوهـاي احـتـمـالـي چشـم             

آل بـراي       در يک شرايط ايـده   . ميدوزند
غرب، رژيم اسلامي بايـد جـاي خـود           

کارهاي غـيـر مـذهـبـي           را به محافظه 
امــا اگـر ايــن      .  طـرفـدار غـرب بـدهـد         

انتخاب باز نباشد، خواهنـد کـوشـيـد          
از شرايط موجود بيشترين امکانـات       

تـا وقـتـي خـاتـمـي           . را بدست بياورند 
هست از خاتمي حمايت مـيـکـنـنـد و         
اگر مسجل شد رژيم رفتني اسـت، او        

ــداخــت                  ــنــد ان ــنــار خــواه ــم ک . را ه
امــکــانــات غــرب بــراي دخــالــت در            
فضـاي سـيــاسـي ايــران بـه نــظـر مــن                
کاملا بسـتـگـي بـه سـرعـت رشـد و                  
قدرت جنبش مردم بـراي سـرنـگـونـي         

هر چه جـنـبـش مـردم         .  خواهد داشت 
دارتر باشد، فضا بـراي       تر و جهت    قوي

تحميلات سياسي دول غـربـي کـمـتـر            
دنيا خيـلـي عـوض شـده         .  خواهد بود 

قدرتهاي غربي اهـرمـهـاي سـه        .  است
دهه قبل را براي دخـالـت در اوضـاع             

 . سياسي جوامع ديگر ندارند
 

   ١ پرسش شماره  
 ١٩٩٨ دسامبر  - ١٣٧٧ دي 

 ... اوضاع سياسي ايران               
 



 
553شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

.  سـال دارد     ۲۷ زينـب جـلالـيـان         
  او را در مـاه مـه          .  متولد ماکـوسـت   

 در کرمانشاه و بـه اتـهـام      ۲۰۰۸ سال  
عضويت در سازمان پـژاک دسـتـگـيـر            

زينب هم اتهامـات مـطـروحـه       .  کردند
او گـفـت کـه در عـمـرش              .  را رد کـرد   

اما گفتـنـد   . دست به اسلحه نزده است 
او را   .  که محارب است و بايد بـمـيـرد    

ابتدا در بخش اصلاح و تربيـت زنـدان        
کرمانشاه زندانـي کـردنـد و سـپـس ،               
  بعد از تاييد حکمش از اواخر ماه مـه      

 بـه بـنـد اطـلاعـات زنـدان، و               ۲۰۱۰ 
. دايره اجراي احکام منتقـلـش کـردنـد         

زينب از آن تاريخ در زير سايـه شـوم و         
او در يـاد      .  هولنـاک چـوبـه دار اسـت          

 به بـيـرون از زنـدان در           داشت کوتاهي 
 : نوشت١٣٨٨ تاريخ پنجم آذر 

  
 : سازمانهاي حقوق بشر  به" 

اســم مــن زيــنــب جــلالــيــان مــي           
 .باشد

 کورد زنـدانـي     ساله٢٧ من دختر   
سياسي ايران هستم حکـم اعـدام مـن            

 انـقـلاب       از طرف شوراي عالي دادگاه    
 است، من بخـاطـر       اسلامي تاييد شده  

 زياد در حال حاضر مريـض ،        شکنجه
 از مـن دفـاع            و هيچ وکيلي ندارم کـه   

   من فقط چـنـد دقـيـقـه         محاکمه.  کند
   دادگـاه  طول کشيد و آن هم اين بود که 

 من گفت تو دوشمن خدا هسـتـي و         به

ــد اعــدام شــوي        ــاي ــم        .  ب مــن از حــاک
 مـن        پيش از اعـدامـم بـه          خواستم که 

 بدهـد بـراي اخـريـن بـار صـداي                  اجازه
مادرم و فاميلم را بشنوم حاکم از من    

 دهـنــم را بـبـنــدم و در                 خـواسـت کـه     
 . "خواست مرا رد کرد

 دقـيـقـه طـول         ۵ محکمه زيـنـب       
. کشيد و وکـيـل مـدافـع هـم نـداشـت               

الــبــتــه نــداشــتــن وکــيــل مــدافــع در              
جمهوري اسـلامـي چـنـدان هـم غـيـر                

جمهوري اسـلامـي از     .  نيست  منطقي
اي اسـت کـه           چه مـقـوـلـه        نظر منطقي 

اش بـاشـد؟ مـگـر در              سيستم قضايي 
اي کـه       سراسر کتاب قانون خون آلـوده     

شرع اسلام و قانون قصاص را بـه رخ           
 بـراي       بشر متـمـدن مـيـکـشـد جـايـي             

 اسـت کـه         باقي منطق و تفکر انساني 
اش انــتــظـار مــنـطــق و             از مــحــکـمــه   

 .انصاف و حق و حقوق هم داشت
زنـده  .  خواهد زنده بماند   زينب مي 

بماند که صـداي مـادرش را يـک بـار               
صـداي مــادرش کــه      .  ديـگــر بشــنـود    

   او با زنـدگـي      نزديکترين رابط طبيعي  
صدائي که بودن را، زنـده بـودن      .  است

زينب ميـنـويسـد    .  را زمزمه کرده بود  
که حاکم شرع دادگاه اسـلامـي فـريـاد          

زيـنـب   ".  دهـانـت را بـبـنـد         " کرده بود    
گـويـد      مـي .  گـويـد     ميداند که چه مـي    

 بـودن آن و           ، طـبـيـعـي     اينان با زندگي 
 حق

.  سر جنگ دارنـد      زندگي  طبيعي
از پستي آن قاضي شـرع از ايـن هـمـه            

, رذالت و بيشرمى تعجب نبايد کـرد          
ايـنـان   .  اينان با ارمغان مرگ زنده انـد    
زيـنـب   .  پيام آوران مرگ و نابودي انـد    

زيـنـب بـايـد صـداي          .  بايد زنده بمـانـد    
 .مادرش را بشنود

 ، و    اجازه ندهيم آنان که با زندگي      
هر چه زنده و بالنده است دشمنند ايـن      

ــه اي     ــاي ــنــب، ايــن                  پ ــريــن حــق زي ت

ترين حق هر انسـان، حـق زنـده              اساسي
زينب بـايـد     .  از زينب بگيرند, بودن را 

 را زمـزمـه، نـه ،             زنده بماند و زندگي  
 .فرياد کند

  
 !صداي زينب جلاليان باش

 نگذار صدايش را خاموش كنند
 دى   ١٦  برابر با ٢٠١١  ژانويه ٦ 

 ١٣٨٩ 
  

 :نامه اعتراضى
من دستگيرى زينب جـلالـيـان را        

جمـهـورى اسـلامـى       .  محكوم ميكنم 
بايد جهـت لـغـو حـكـم اعـدام زيـنـب                  
جلاليـان و آزادى فـورى او از زنـدان                

 .تحت فشار گذاشته شود
  

 .من صداى زينب جلاليان هستم
 . . . . . . . . . . . . . . .نام 

. . . شهر و كشور محل اقـامـت      
. . . . . . . 

لطفا نامه اعتـراضـى خـود را بـه             
 .آدرس هاى زير ارسال نماييد
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 "  من صداى او هستم               " كارزار       
 صداي زينب جلاليان باش نگذار صدايش را خاموش كنند                                                
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